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  آراء قديس آگوستين و امام محمد غزالي در خداشناسي  مقايسه
  1عبدالحسين لطيفي

  ايرانگروه اديان و عرفان، تهران، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري، 
  سحر عسگري

  اديان و عرفان، تهران، ايران گروه كارشناسي ارشدنشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري، اد

  :چكيده
تصوري  شمحور افكار .متولد شد 3تاگاست در .م 354 سال در 2اوگوستينوس آرليوس

او خداي پسر را  .است عالم و خير مطلق ر،ايمان به خداي قاد و آن است كه از خدا دارد
: گفت او مي. متولد شد رانبطا در ق.ه 450سال در يغزال محمد امام .داند ظهور خداي پدر مي

او فراتر از معقولات عقلي،  .خدا غير قابل توصيف، علت العلل، منشاء هستي و نورالانوار است
خدايي ؛ دانند يم خدا را عالم أمنش توان گفت غزالي و اوگوستين عالم و قادر است؛ بنابراين مي

با  كهخدايي غير قابل توصيف . داناست است و به همه چيز يقيحق وجود تنها و ياله نور كه
   .استغير قابل تغيير، جهان را آفريده  و مطلق اراده

هايي از نظر مذهب و جامعه بين  اگر چه تفاوتهدف اين مقاله، اين است كه نشان دهد 
روحي مشترك و  ي نيز با يكديگر دارند، كه از نوعي رابطههاي اين دو وجود دارد، شباهت

 اشتياق دروني آنها ناشي شده و باعث شده است تا هر دو از فلسفه و عالم ظاهر به الهيات و
خداشناسي   در زمينه اين دو تن هاي طرح مباني انديشه ،عرفان كشيده شوند؛ بنابراين هدف

   .است

  .القدس، فيض، غزالي، علت العلل، ذاتاوگوستين، روح  :ها واژه كليد
                                                 

1- Hoseinlatifi89@gmail.com  
2- . Aurelius Augustin. 
3- Tagaste. 
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  پيشگفتار
 ،زمان يا مكان خاصي از جهان اختصاص ندارده ماوراء طبيعت، به و تمايل ب خداشناسي

اعتقاد به خدا و مبدأ  ابتدايي،اعم از متمدن و  ،تاريخ باستاني اقوام مختلف گواهيبلكه به 
هاي علمي دانشمندان  ها و كاوش جهان، در ميان تمام ملل وجود داشته است و در حفاري

تفكر اقوام گذشته انجام  شيوه دست آوردن طرز زندگي، پايه تمدن و هبراي ب كه شناس باستان
ملل  ادتعبكشف شده است كه همگي از  ييها عبادتگاه ،هاي بزرگ است، همواره زير تل شده

 ،است بوده ترين مسائلي كه بشر با آن مواجهيكي از مهمبنابراين، آنها حكايت دارد؛ ديرينه در 
به اين و  روداين كه انسان از كجا آمده است و به كجا مي ؛ يعنيخدا و خداشناسي است

 معناست كه انسان به حقيقتي برسد كه درك كند خداوند علت و خالق اوست و او عين نياز و
مورد  ئبه حسب ش ،موجود هرطور كلي، معرفت و شناخت ه ب. متعلق به خداوند است

كه  ي شناخت حضوري و ديگري شناخت حصولييك. يابدشناخت، به دو صورت تحقق مي
شناخت حضوري كه بدون يعني  ؛خداوند متعال نيز همين دو نوع شناخت متصور است براي

مفاهيم عقلي  از طريقخت كلي و حصولي كه شنا و يابدوساطت مفاهيم ذهني تحقق مي
  .گيرد شود و مسقيماً به ذات الهي تعلق نميحاصل مي

كند،  مهي كه هميشه ذهن انسان جستجوگر را به خود مشغول مي بدين ترتيب، مسئله
راه  اگر انسان از. شناخت خداست كه در عين سادگي ممكن است بسيار هم دشوار باشد

وادي قدم گذارد، به شناخت يا دريافتي در حد عقل و بينش خود درست خداشناسي در اين 
اي بس پيچيده و  دست خواهد يافت و چنانچه از مسير طبيعي آن منحرف شود، با مسئله

  .مشكلي بزرگ مواجه خواهد شد
تا آنجا .  ، به هيچ وجه قابل انكار نيست اهميت خداشناسي و آثار عميق آن بر زندگي انسان

هاي اصلي بشر  هغدهد، شناسايي مبدأ هستي همواره يكي از دغد يخي نشان ميكه شواهد تار
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 و بيان رابطه »خدا«يا همان  اي از منابع گوناگون ديني به توصيف مبدأ عالم بوده و بخش عمده
توان از جهت آثار آن در زندگي  اهميت خداشناسي را مي .او با انسان و جهان پرداخته است

ترديدي نيست كه زندگي انسان خداشناس با . مورد توجه قرار داد ا نيزه فردي و جمعي انسان
  .فردي كه وجود خدا را باور ندارد، تفاوتي اساسي دارد زندگي ملحدانه

. اهميت داردها  خداشناسي به دليل آثار آن در حيات فردي و اجتماعي انسانبنابراين، 
ها،  ارد، در شئون مختلف زندگي او، انگيزهاعتقاد انسان به خدا و برداشتي كه از اوصاف الهي د

سازد و روش او  اي براي فرد مي و شخصيت ويژهگذارد  تأثير مي ويها و اعمال  ها، داوري نيت
  .دهد را تغيير مي

جايي براي طرح ، بدون وجود اين اصل و شناسي اساس ديانت و دين باوري استاخد
نيرومند درخت دين و ديگر مباحث  تنه نزلهبه م شناخت خدازيرا ؛ ديگر مسائل مذهبي نيست

با اين مقدمات ابتدا بهتر است با قديس آگوستين و تفكرات  .است هاي آن مذهبي شاخ و برگ
 .خداشناسي او آشنا شويم

 اوگوستين قديسدرآمدي بر خداشناسي 

 در ميلادي 354 سال نوامبر سيزدهم در اوگوستين قديس به معروف 1اوگوستينوس آرليوس

 تاگاست .متولد شد فعلي الجزاير در واقع 3ايالت نوميديا در واقع 2 تاگاست نام به كوچكي شهر

 200در  كه تقريباً) Gareth B, 2005: 7( .بود روم امپراطوري توابع از و آفريقا شمال در
 برسفورد( .واقع شده بود كيلومتري جنوب غرب رم 700حدود  و 4كيلومتري غرب كارتاژ

 5گاست و سپس در مادورااش را ابتدا در تا تحصيلات ابتدائياوگوستين  )391: 1373، فاستر
  )(Lamberigts,2003:43 .سپري كرد

 سنت اصلي دهندگان شكل از و غرب فرهنگ در دانشمندان تأثيرگذارترين از اوگوستين
 تبيين در زيادي او تأثير )86 :1382ايلخاني،. (است پروتستان و غربي كاتوليك مسيحي

 به ديگري، متفكر هر از بيش تنه، كه يك اي گونه به داشته است؛ مسيحيت رسمي هاي آموزه

قديس  پايه هم كه يافت توان نمي را كس هيچ او زمان تا .است داده شكل وسطايي قرون ذهنيت
                                                 

1- Aurelius Augustin. 
2- Tagaste. 
3- Numidia. 
4- Carthage. 
5- Madura. 
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به طور كلي تاثير او بر تفكر قرون وسطا بسيار عميق  )126:1369مائورر، ( .باشد اوگوستين
هاي تفكر نوافلاطوني به مسيحيت نخستين، فيلسوف بزرگ  او با انتقال بسياري از ويژگي. بود

  )Knowles, 1902: 39-40. (آيد مسيحي در غرب به شمار مي
گذاران الهيات قرون وسطاست، ادعا دارد كه تنها خداوند است  اوگوستين كه يكي از پايه

براي اوگوستين هيچ يك ) Thomson, 2003:14(. تواند به زندگي معناي نهايي ببخشد كه مي
بر  او انديشه. دناهميت ندار ارزش وكند مستقلا  بيند و تجربه مي از چيزهايي كه در جهان مي

دهد اين  يگانه هدفش كه همه چيز را در خدمت آن قرار مي. رايج مردمان است خلاف انديشه
خواهم بشناسم، خود را  تو را مي .و روح است خواهم بدانم و بشناسم خدا آنچه مي«: است
بنابراين، تفكر اوگوستين از آغاز روي در خدا  )23: 1363ياسپرس، ( ؛».خواهم بشناسم مي

دارد؛ ولي خداي آيين مانوي كه در مكان جاي دارد و با دشمنش شيطان در نبرد است، 
لاطوني به سبب مكتب نو اف» واحد«. نمايد اي خيالي مي اوگوستين افسانه سرانجام به ديده

انديشيدن  آورد، ولي با نحوه روحانيت ناب مافوق روحانيتش جنبشي در درونش پديد مي
گذارد، چون براي انديشيدن،   حاصل و خودسوز و حسرت آميزش، روح او را ناخرسند مي بي

  )جا همان. (نه واقعيتي در جهان وجود دارد و نه مرجعيتي كه ضامن درستي و حقيقت آن باشد
دروني اوگوستين در آغاز گرويدن به دين مسيح، بسيار جالب و شيرين   ير حال و تحولتغي

اعترافات قديس اوگوستين، تحولي عميق در تاريخ ) 14همو، ( .الهام دارد ي ازاست و حالت
سخناني  باره او در اعترافات در اين) Carver.T, 1997: 18( .شود تفكر غرب محسوب مي

رسيد و طوفان دروني به باران شك   اش روزي به حد استيصال گردانيسر :گويد مي  دارد كه
: گفت و مي خواند را شنيد كه مي  همسايه آواز كودكي حياط رفت و در آنجا از خانه  به .انجاميد

  )14: 1363ياسپرس، .(»بردار و بخوان«
اين . دياب در واقع اوگوستين نخستين بار در رويارو شدن با خداي كتاب مقدس آرام مي

گويد و با نيروي خود، زندگيش  سازد و با او سخن مي خدا به ياري كتاب مقدس مخاطبش مي
هاي جهان را در  ها و هوس بخشد و جهان و حرص را كه تا آن زمان پريشان بود، سامان مي

. پذيرد كليسا مي اي راستين و جهاني، يعني در جامعه سازد و او را در جامعه مقدار مي نظرش بي
   )جا همان(
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   ذات خدا
پدر است و  مسيح، خدايي در رتبه بار معتقد شد كه نخستينگوستين اوذات خدا،  درباره

اي بالاتر از  تا قبل از او، خداي پدر را در رتبه. دو صادر شده است  القدس به تساوي از آن روح
 ،تر از پسر نيست در عالم الوهيت پدر بزرگ«: گفت ولي او مي ،دانستند القدس مي پسر و روح

القدس نيز براي ايجاد ارتباط بين مردم و خدا، همچنين  بلكه پدر و پسر باهم برابرند و روح
البته امروزه هر سه خدا باهم برابر دانسته » .براي ايجاد ارتباط بين پدر و پسر وجود دارد

 )181-179: 1382ناس، ( .اوگوستين مورد مناقشه واقع شده است شوند و اين نظريه مي
داند و به عنوان يك  موجودات ديگر مي گوستين خدا را وجود كامل و مطلق و علت همهاو

در واقع خدا علت هستي  .)98 /1 :1380كاپلستون، (مسيحي در پي تفسير كتاب مقدس است
 .خدا حقيقت علم است، منشا طبيعت است، نيكبختي زندگي است. است، نظم زندگي است

  )73: 1363ياسپرس، (
از آنجايي كه در ما حضور  ولي تواند درك كند، او را نمي ذات كس هيچ و اعتقاد دارد كها

 تر آسان او ثبوتي صفات از خداوند سلبي صفات و شناخت بشناسيم را او توانيم مي دارد، ما

 و او حقيقتي سرمدي) 134: 1369مائورر، . (نيست او از برتر اي شده شناخته چيز هيچ و است
 اعتقاد دارد كهاوگوستين  )100: 1381آگوستين، (حضور دارد؛ ما عقل در كه است تغييرناپذير

 ,Nasr( .شود الهي اشراق شامل تا است داده شده انسان به خداوند طرف از باطني عقل قوه

 كه گذر همچون ما عقل براي مستقيم نحو به خدا اوگوستين، عقيده به رو، اين از )28 :1998

 از خدا دليل، به همين و باشد مي شناخت قابل است، رؤيت قابل ما ديدگان براي واسطه بدون

  )156: 1384ژيلسون، ( .است تر ذاتي و تر باطني برايمان روحمان
ايمان به خداي يكتاي كتاب  نوافلاطوني و به سائقه اوگوستين با مايه گرفتن از فلسفه

از راه ادراك بي واسطه دريافت، يگانه راه  توان چون خدا را نمي: انديشد مقدس چنين مي
شناختن او عروج به سوي اوست و دلايل اثبات هستي خدا در اين عروج به آدمي ياري 

آورد،  اوگوستين اين دلايل را به نحو مرتب و مجرد نمي) 62-61: 1363ياسپرس، . (كند مي
ا در برابر خود حاضر احساس آنها شنونده را بر آن دارد كه خدا ر كوشد تا به وسيله بلكه مي

پي بردن به اين كه جهان براي منظوري ساخته شده و از نظم خاصي برخوردار : گويد مي. كند
 كند و جهان مخلوق محسوس، دليل هستي آفريننده است، ما را به سوي خدا رهبري مي
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جانوران و چيزها اعم از آسمان، زمين، خورشيد، ماه، ستارگان، رستنيها،  همه. نامحسوس است
  )62همو، . (ما خداست آفريننده: گويند آدمي، يك صدا مي

از . از آسمان و زمين و خورشيد و ماه پرسيدم و هر يك از آنها گفت خداي تو من نيستم«
به ... ها و جانوران پرسيدم و آنها نيز پاسخ دادند خداي تو ما نيستيم، از ما فراتر برو دريا و دره

مه با من از خداي من سخن گفتيد، گفتيد شما او نيستيد، پس سخني شما ه: آنها گفتم همه
  )جا همان( ».ما را او آفريده است: به آواز بلند گفتند. اش بگوييد درباره

كس حق ندارد بشناسد كه او هست و  هيچ. خدا در همه جا نهان و در همه جا عيان است
اشيا از چه  آسمان و زمين و همه. تانكار خدا ديوانگي اس. كس حق ندارد او را نشناسد هيچ

تنها در . شوند يابند و دگرگون مي خدا هستند؟ از اين راه كه تحول مي گويند كه آفريده راه مي
 ».تر در او نبود آفريده نشده است و با اين همه هست، چيزي نيست كه پيش«خود هستي كه 

ما هستيم؛ چون آفريده «گويند  چگونگي هستي خود مي اشيا به واسطه به اين جهت همه
  )63-62همو، ( ».پيش از آن كه باشيم، نبوديم تا بتوانيم خود را بيافرينيم. ايم شده

  تثليث 
اوگوستين در اين باره . تثليث است هاي هر انديشمند مسيحي، حل مسئله يكي از دغدغه

مانده، اعلام كتابي مجزا نوشته و سعي كرده است آن را تبيين كند و هر جا از توضيح عقلي وا
تثليث را  مسئلهاوگوستين ) 100-99: 1382ايلخاني، ( .ايماني است كند كه اين يك مسئله مي

كه به  ندبا بياني رمزي تبيين كرد و بر آن شد كه اين هر سه، مظاهري از يك شخصيت هست
جود و وي معتقد بود كه فهم و. ناميده است »دريابنده«و  »خواهنده«، »داننده«ترتيب آنها را 

 ،همين اندازه بايد گفت كه او كمال دانش. است ماهيت ذات باري امري برتر از انديشه انسان
  )106 :1368آدي، ( .همه دانايي و مهرباني و توانايي است ،خير و صفات او توانايي و اراده

پذيرد كه سه شخص با هم اين هماني ندارند؛ چنان كه پسر از پدر متولد شده است  او مي
وح القدس نه پسر است و نه پدر، اما در هر حال اين سه بنا به ذات يكي هستند و اختلاف و ر

از نظر وي آنچه . آنها به سبب روابط بين آنهاست و اين خصايص اختلافي جوهري نيستند
اين دو را بيان  القدس هم رابطه روح. پسر هست، پدر هم هست؛ اما نه به رابطه، بلكه به ذات

گويد در  اوگوستين مي) 86: 1382ايلخاني، ( .الهي است وح پدر، پسر و هديهاو ر. كند مي
مردمان بر سر آن بحث و . گويد ندارد سخن گفتن از تثليث كسي درك درستي از آنچه مي
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اوگوستين، . (شود كه قلبي مطمئن دارند كنند، اما آن بصيرت فقط به كساني عطا مي مشاجره مي
1381 :439(  

 زباني اين .بود بيان قابل سختي به كه دانست را داراي نظامي مي دين اوگوستين زبان

 آن درباره مهم باور دارد كه سوال شخص سه تثليث يا در مورد حتي بنابراين؛ است؛ استعاري

 براي فقط كه گفتن تثليث كند به روشني بيان مي او »خير؟ يا گفت سخني بايد آيا« كه است اين

 بيان به چيزي سكوت كنيم و دين ارهـويم دربـور نشـمجب كه است اين

تواند درك درستي از خدا  هيچ يك از ما نمي: گويد او مي (Augustine,1963:5).آوريم
داشته باشد؛ زيرا اين سه، يعني وجود تغيير ناپذير، علم تغيير ناپذير و اراده تغيير ناپذير همگي 

اند و از  سه شخص تثليث يك جا جمع يك جا در او هستند يا اين كه اين سه در هر يك از
اين رو، هر يك از اين سه شخص، سه گانه است يا اين كه هر دو فرض صادق هستند و به 

خداوند در عين يكي بودن، نهايتي . انگيز در آن بسيط و مركب يكي هستند طريقي اعجاب
. ات استبراي خود اوست و بدين سان تثليث در خودش است و معلوم خويش و مكتفي به ذ

اين . برد وحدت خويش به سر مي اي كه بي هيچ تغييري در بي كرانه همان وجود اعلا، يگانه
قدر جسارت  همان رازي است كه هيچ كس را ياراي توضيحش نيست و كدام يك از ما آن

اين همان غايت جهد اوگوستين است ) 440 :1381، اوگوستين(دارد كه مدعي كشف آن شود؟
گيرد، آنها را  هاي مختلفي بهره مي پندارد و هر چند از تشبيه اي رازآلود مي زهكه تثليث را آمو

گيرد، ذهن انساني  داند و بهترين و آخرين تشبيهي كه وي از آن بهره مي تنها تقريب به ذهن مي
كند با بررسي  نمايد و سعي مي كند و محبتش مي آورد، او را درك مي است كه خدا را به ياد مي

هاي تثليث  شخصيت رابطه ن حافظه، درك و محبت به خدا، حقايقي را دربارهبي رابطه
  )90: 1380لين، ( .مكشوف كند

  خدا و مسيح 
حركت در يك جهت : كند خدا در دو جهت حركت مي مذهبي اوگوستين درباره انديشه
تر انديشيده شود؛ در اين جهت،  تر و روحاني تر، فراخ شود كه خدا هر چه ژرف سبب مي

رود و به خدايي دور، دست نيافتني و پايان  انديشه از هر چه موقت و ناپايدار است فراتر مي
جسماني  حركت انديشه در جهت ديگر با خدايي كاملاً حاضر كه جنبه. ناپذير نظر دارد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 92زمستان * 38هشمار* مدهسال * اسلامي عرفانفصلنامه تخصصي / 62

 

پذيرفته و به صورت مسيح نمايان شده است، سرو كار دارد؛ در اين جهت نيزخدا به شكل 
  )60-59همو، . (و در كليسا به عنوان جسم اسرارآميز مسيح حضور داردآدمي درآمده است 

تر  اوگوستين همواره بزرگ نمايد كه گويي در راه نخست، تصوير خدا در انديشه چنين مي
آيد و حتي در مكاني جايگزين  شود و در راه دوم نزديك مي تر مي تر و دست نيافتني كران و بي
آموزد،  دا به صورت آدمي مسيح بدان سان كه كليسا ميخداي اوگوستين تجلي خ .شود مي

معني گرويدن به آئين مسيح براي او يافتن خدا از راه مسيح، كليسا و كتاب . جداشدني نيست
خدا بين خداي بي نهايت دور و دست نيافتني و خداي متجلي   اش درباره انديشه. مقدس است

پيماييم  دوش او يكي از آن دو راه را ميوقتي كه دوشا. شده به صورت مسيح در نوسان است
  )جا همان. (يابيم باره خود را در راهي ديگر مي يك

آن كه از مسيح،  يابيم، بي كتاب مقدس را مي خداي يگانه انديشه در اوگوستين هم جاذبه
مسيح را، كه چنان حاضر و نزديك است كه  نيروي انديشه نامي در ميان باشد و هم احاطه

او عيسي به عنوان  به عقيده) 60: 1363ياسپرس، . (آيد كمتر سخني از خدا به ميان ميسرانجام 
بشر سرمشقي براي ماست، ولي مسيح خود خداست و اگر به او ايمان بياوريم، ما را نجات 

  الوهيت را از خود دور كند، در جنبه آن كه جامه اي درآمد و بي به صورت بنده. بخشد مي
  )جا همان. (راه رسيدن به خدا شدانسانيتش واسطه و 

خواهد؛ از اين رو، خدا در مسيح  اساسي همين جاست كه آدمي خدايي مجسم مي نكته
او هم . اوگوستين به اين هر دو تواناست انديشه ».آمد كلمه به صورت آدمي در« :حاضر است

دست انديشيدني كه چون به چيزي شناختني : شود به عروج در حال انديشيدن موفق مي
انجامد و هم در وجود جسماني مسيح تجلي رحمت و عنايت الهي را  يابد به سكوت مي نمي
توانند  آورد البته براي كساني كه مي  بيند كه با پذيرفتن صورت انساني روي در آدمي مي مي

خدا به «: محتواي آن باور چنين است) 65-64همو، ( .چنين امري را بپذيرند و باور كنند
فرشتگان نيز  گرچه اين كار را به واسطه(درآمد و با آدميان سخن گفت  صورت آدمي

اگر رفتار خدا . زيرا تنها بدين سان بود كه حيثيت انساني به جاي خود ماند) توانست بكند مي
كرد، حيثيت  خواهد به صورت آدمي با آدميان سخن بگويد، تاييد مي اين نگراني را كه او نمي

 )65همو، ( ».شد آدمي پايمال مي
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  فيض خدا
 »استاد فيض« فيض خداست و او را به سبب همين نظرش، بارهدرگوستين او ديگر نظر
 خداوند: گويد توضيح فيض مي در ادامه اوگوستين )181-179: 1382ناس، ( .اند ناميده

 ,Peacocke(.ندارد او رستگاري به ارتباطي كه ياد بدهد را ها چيزهايي انسان به خواهد نمي

و  آنان برطرف كردن احتياجات طريق از معنوي و اخلاقي زندگي او نظر به )19-21 :1981
 و كل زندگيمان سرچشمه به را ما اين كارها انجام دادن چون آيد؛ مي مردم به دست به خدمت

فقط با  تواند نمي با ارزش غايت به حيات شكل اين او اعتقاد داشت كه .كند مي نزديك حقيقت
 .آبياري كند را خود تواند نمي آب بدون زمين كه همان طوري به وجود آيد؛تلاش ما 

)Augustine, 1954: 335-339(  
شود؛ يعني  مي دفاع آن از مدرن دوران در كه اي ايده براي جايي هيچ مسيحي تصوير اين در
 و انسان مسئولانه فعاليت لزوم اوگوستين .ندارد وجود مستقل موجود كاملاً عنوان به انسان ايده

 تبيين هم را موضوع اين اما كند، نمي انكار را خويش و شكوفايي رشد جهت در انسان تلاش

احتياج  خورشيد آسماني و نور باران به محصول كشت براي كه كشاورزي كه مانند كند مي
  )lok.cit( .ما داده شود به برتر قدرتي سوي از كه احتياج داريم فيضي به هميشه نيز ما دارد،

ها ذاتاً اگر انسانيعني  ؛تواند باعث نجات ما شودها به تنهايي نميطبيعت ما انساندر واقع 
 ؛ها به نجات ابدي دست يابندآلود باشند، لطف الهي لازم است تا آندر وضعيتي گناه

(Koterski, 2009: 156) اوگوستين مقر اين جامعه در آسمان  در حالي كه بر اساس انديشه
افراد بشر را به  بدوي خدا هنگام خلق كردن بشر اين بوده است كه همه ست و اگرچه نقشها

سقوط بشر عوض شده و مشيت ديگري  عضويت آن مفتخر سازد، اين تصميم الهي در نتيجه
بشري فقط در  به اين ترتيب از تاريخ سقوط آدم به بعد، افراد جامعه. جايگزين آن شده است

منصورنژاد، ( .آسماني نايل شوند توانند به عضويت اين جامعه الهي ميلطف و عنايت  نتيجه
1389 :150(  

  در آمدي بر خداشناسي امام محمد غزالي
 امام. اكنون بهتر است با امام محمد غزالي و تفكرات او در باب خداشناسي آشنا شويم

 ،بازار در پدرش. متولد شد 2طوس طابران در .م1058 با برابر ق.ه 450سال در 1يغزال محمد
                                                 

1- Imam Mohammad Ghazali. 
2- Tus. 
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 السبكي،( .خواندند غزالي را او دليل همين به شايد و كرد و مردي فقير بود مي فروشي پشم
اختياري خود، عزّت و شهرت دنيوي و ظاهري خود را با  نشيني گوشه غزالي با )193 :ق1324

تا حدي  چندين برابر كردادعاي توبه و سلوك و رسيدن به كمالات معنوي و قداست باطني 
  )Smith, 1944: 104( .رود كه او پيشرو علماي آن روزگار به شمار مي

تصوير  به الهى صورت به راخداوند  ،است مسلمان آن جهت كه از ،غزالىامام محمد 
بر  او )A. J. 1940: 199( .است خالق و ديمر و را در دست دارد قدر و قضا كه كشد مي

از نظر او خدا برتر از مكان و زمان است، اما درعين حال  .كرد تنزيهي خداوند تأكيد مي جنبه
در نظام زماني و مكاني هم هست و به حكمت ازلي و حسن و جمال الهي و در عجايب صنع 

: 1386اكبريان، ( .او كمال خير، كمال حسن و جمال و غايت عشق است. تجليّ كرده است
كس  و به جز دهريون يا طبيعيون هيچخداوند هر چيزي را از عدم به وجود آورده است  )389

او . خداوند در زماني معين عالم را از عدم آفريده است )9 :1981السعاده، . (منكر آن نيست
و در نتيجه  تنها صور را نيافريده، بلكه همواره با آنها ماده و زمان را هم كه آغاز معيني دارند

وند بر عالم مقدم است، تنها اين معنا را خدا )385: 1386اكبريان، ( .اند، آفريده است متناهي
مند  كند كه خداوند وجود داشته و عالم وجود نداشته و خداوند آن را از وجود بهره بيان مي

  )386همو، (. ساخته است
آلماني، همه خدايي صوفيانه را با مفهوم خداي متشخص  2گر و زول 1غزالي مانند بورگر

توان گفت كه آيا غزالي به فلسفه همه خدايي تام و  آساني نمياز اين رو به . اشعري آشتي داد
ولي ادراك امري عرضي . از ديدگاه غزالي نفس قادر به ادراك اشياء است. تمام اعتقاد دارد

: 1354اقبال لاهوري، . (بايد به جوهر ذاتي آزاد از همه اعراض بدن وابسته باشد است و مي
61-62(  

  ذات خدا 
 اين عقيده. نامعلوم و امكان معرفت او در دنيا و آخرت ميسر نيستحقيقت خداي تعالي 

دليل اين اشخاص به حسب عقايد . امام محمد غزالي و بسياري از متكلمان و اكثر صوفيه است
  )138: 1386ميناگر و حسيني، ( :بندي است آنها مختلف است و به سه دسته قابل جمع

                                                 
1- borger. 
2- Solger. 
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كنيم مگر در مواردي چون  عالي درك نمياول آنكه، به طور كلي ما چيزي از خداي ت
وجود، كيفيات وجود كه همين وجود ازلي و ابدي است، سلب كردن نظير سلب جوهر و 

- 139همو، ( .گوييم خدا جوهر و جسم و عرض نيست جسم و عرض از او در هنگامي كه مي
در حالي  اين. مورد دوم اينكه، خداي تبارك و تعالي در ذات و صفاتش نامتناهي است) 138

تواند ذات و  كند، متناهي و محدود است؛ لذا نمي مدركي كه او را درك مي است كه عقل و قوه
و سوم آنكه، از آن جايي كه انسان در شناخت خود ) 139همو، ( .صفات نامتناهي را درك كند

 يا ماهيت زمان و مكان ناتوان است، چگونه ممكن است توانايي شناخت خداي تعالي را داشته
  )جا همان( باشد؟

آنان چون وجود  به عقيده. اكثر اشاعره و معتزله به قابل شناخت بودن خداي تعالي معتقدند
خدا عين ماهيت او است و زماني كه وجود، قايل درك و معلوم بود، ماهيت او كه عين وجود 

و » الانوار ةمشكو« لهرسا  رغزالي دامام محمد  )جا همان( .است، هم معلوم و قابل شناخت است
مجازي   و نورانيات را نورهاي ينور خداوند را نور حقيق از سوره 1سي و چهارم در تفسير آيه
كه نور  در هستي براساس قرب و بعد آنها به خداوند  جايگاه اين نورهاي مجازي .ناميده است
وجود حقيقي و اصلي،  وجود اين نورهاي مجازي نسبت به نور .شود مرتب مي، حقيقي است
مير (؛ نيستند اصلاًخداي تعالي است و ديگران   همان است و آنچه درواقع هست، غيرحقيقي
از يك سو، در خدا يك . خدا برترين موجود و تنها فعال مايشاء است) 52: 1386عبداللهي، 

حقيقت و يك ماهيت وجود دارد و اين حقيقت معادل با ماهيت اوست؛ يعني در خدا لاوجود 
هيچ فاعلي وجود خدا را . او نيست) حقيقت(وجود خدا زائد بر ذات  اما،. و نقص راه ندارد

از سوي ديگر، . كه نامتناهي است و بدون هر گونه علت ايجابي ازليت دارد، ايجاد نكرده است
مخلوقات و  كند، همه مبداء اول عالم، قدير، مريد و فعال مايشاء است، هر چه بخواهد مي

از ) 451: 1383،  ليمن( .كند ه هر شكلي كه بخواهد خلق ميگونه كه بخواهد و ب طبايع را آن
تنها حقيقتي است . هستي است العلل و منشأ همه نظر غزالي خدا تنها موجود است و او علت

صفاتي كه  كمالات هستي را داراست و همه كه قائم به ذات خود است، اما درعين حال همه
اما اين كه اين صفات چگونه در او وجود  .در قرآن به اونسبت داده شده، در او جمع است
او نورالانوار است و ) 388: 1386اكبريان، ( .دارد، مطلبي است كه عقل از ادراك آن عاجز است

                                                 
  ... ةاللُّه نور السموات و الارض مثل نوره كمشكو -  1
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در سراسر عالم هستي ساري وجاري است، در گردش آفتاب، ماه و تبديل شب و روز آثار 
  )389همو، ( .صنع او همه جا هست

  اسماء و صفات خداوند
بنابراين يكي از . شود معمول خداشناسي به صورت تنزيهي و تشبيهي بررسي مي به طور

وي در ذات خود جوهر نيست هاي خداشناسي به صورت تنزيهي است؛ بدين معني كه  روش
و عرض نيست و وي را در هيچ كالبد فرودآمدن نيست و با هيچ چيز مانند نيست و هيچ چيز 

نيست و چندي و چوني وچگونگي را به وي راه نيست و مانند وي نيست و وي را به صورت 
هرچه در خيال آيد و در خاطر آيد، از كمييت و كيفيت، وي از آن پاك است كه آن همه 
صفات آفريدگان وي است و وي به صفت هيچ آفريده نيست، بلكه هرچه وهم و خيال 

گي و مقدار به وي راه همچنين خردي و بزر) 125همو، ( .صورت كند، وي آفريدگار آن است
نيست كه اين همه صفت اجسام عالم است و هر چه در عالم است همه زير عرش است و 

و باز آن كه از همة صفات . عرش زير قدرت وي مسخّر است و وي فوق عرش است
آفريدگان منزه است، در اين جهان دانستني است و در آن جهان ديدني است و چنان كه اندر 

ون و بي چگونه دانند وي را در آن جهان نيز بي چون و بي چگونه بينند وي اين جهان بي چ
  )جا همان( .را كه آن ديدار از جنس ديدار اين جهان نيست

. وار وجود دارد روش ديگر خداشناسي به صورت تشبيهي است كه در آنجا صفات انسان
  .پردازيم در اينجا به بررسي اين صفات مي
رت اوست و باز آن كه مانند هيچ چيز نيست، بر همه چيزها از ديگر صفات خداوند قد

قادر است وتوانايي وي بر كمال است كه هيچ عجز و نقص و ضعف را بدان راه نيست، بلكه 
هرچه خواست كرد و هرچه خواهد كند و هفت آسمان و زمين و عرش و كرسي و هرچه 

هيچ كس هيچ چيز نيست و و به دست . قدرت وي مقهور و مسخّر است هست، همه در قبضه
  )126همو، ( .وي را در آفرينش هيچ ياور و شريكي نيست

ديگر صفت خداوند علم است و وي داناست بر هرچه دانستني است و علم وي به همه 
چيزها محيط است و از آسمان تا زمين هيچ چيز بي دانش وي نرود؛ چه، همه از وي رود و از 

هاي  ها و ذره ل د بيابان و برگ درختان و عدد انديشه قدرت وي پديد آيد، بلكه عدد ريگ
غزالي هم در حد ) جا همان( .ها زمين و هوا در علم وي همچنان مكشوف است كه عدد آسمان
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و مرز خويش قائل است كه علم خداوند مستقل از شرايط زمان و مكان است، اما با حفظ اين 
كند، تحولاتي كه  اند، نفي نمي ين شرايطشرط، ربط علم الهي را با جزئياتي كه دستخوش ا

كند، مستلزم تحول يا دگرگوني از ذات عالم نيست، بلكه مستلزم  اين علم ايجاب مي نحوه
 )جا همان. (شود او با معلوم است كه مدام دگرگون مي تحول در رابطه

صفت ديگر خداوند ارادت اوست و هرچه در عالم است، همه به خواست و ارادت وي 
همه چيز، از اندك و بسيار، خرد و بزرگ، خير و شر، طاعت و معصيت، كفر و ايمان،  .است

سود و زيان، زيادت و نقصان، رنج و راحت، بيماري و تندرستي تنها به تقدير و مشيت وي و 
  )126/ 1: 1368، غزالي( .به قضا و حكم اوست

دانستني است، بينا و از ديگر صفات خدا سمع و بصر اوست و چنان كه داناست به هرچه 
شنواست به هرچه ديدني است و شنيدني است و دور و نزديك در شنوايي وي و تاريك و 

اي كه در شب تاريك برود، از شنوايي وي  روشن در بينايي او برابر بود و صداي پاي مورچه
ديدار بيرون نشود و رنگ و صورت كرمي كه در زير زمين بود، از ديدار وي بيرون نبود، البته 

وي به چشم و شنوايي وي به گوش نبود؛ چنان كه دانش وي به انديشه و تدبير و آفريدن وي 
  )127همو، ( .به آلت نبود

خلق واجب است و خبر وي از هرچه خبر  صفت ديگر كلام است و فرمان وي بر همه
 داده است، راست است و وعده و وعيد وي حق است و فرمان، خبر، وعد و وعيد همه سخن

بي واسطه سخن ) ع( 1با موسي. وي است و وي چنان كه زنده، دانا، توانا، بينا، شنوا وگوياست
گفت و سخن وي به كام و زبان و لب و دندان نبود و چنان كه سخن در دل آدمي بود و قرآن، 

 كتب پيغمبران سخن اوست و سخن وي صفت وي است و همه تورات، انجيل، زبور و همه
ذات سخن او همچنين قديم است و در دل ما محفوظ و . هميشه بوده استصفات وي قديم و 
. شده و در قرآن مكتوب و محفوظ نامخلوق و حفظ مخلوق است  بر زبان ما خوانده

  )127همو، ( .ها نامخلوق، قرائت مخلوق، مكتوب نامخلوق و كتابت مخلوق است خواندني

  رويت و نسبت آن با شناخت خدا
 است و اعتقاد دارد كه قائل پنجگانه اين حواس به جز اي وسيله با خداوند ديدار به غزالي

 غزالي .است دانسته بودن مومن را الهي ديدار شرط و البته نيست جهاني اين از جنس خدا ديدار

                                                 
1-moses. 
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 گرفتار دنيا در انسان كه آنجا از و داند مي لقاء و مشاهده معناي به و كامل كشف را رؤيت

 ميسر دنيا در ها حجاب اين از كامل رهايي افراد اكثر براي و است نفساني امور و نفس حجاب

 رؤيت براي شدن آماده محل را دنيا و كند مي آخرت به موكول را رؤيت شود، وقوع نمي

 و شدت از جهت تنها و دنياست در مؤمنان شناخت جنس از آخرت در خدا رؤيت. داند مي
 اهلش براي ها حجاب همه كه است قيامت در .دارد تفاوت آن با نقصان و كمال و ضعف
 انكشاف حالت آن به توانست خواهد ها تعلق همه از فارغ راستين مؤمن و شود مي برداشته

  )101-100: 2003، شهرستاني( .ناميم مي رؤيت را آن يابد كه دست كامل
 خداوند، رؤيت كيفيت. دنياست در عارفان و مؤمنان شناخت جنس از آخرت در خدا رؤيت

 بشناخته را او«عارف  شخص كه گونه همان دارد؛ بستگي وي از آدمي معرفت چگونگي به

 آخرت در شبه، و صورت و شكل تقدير و تصور و تخيل بي تام، حقيقي معرفتي به است

 به و پذيرد كمال كه است آن مثل است، كرده حاصل دنيا در كه معرفتي بلكه بيند، همچنان

 رؤيت ميان موجود فرق واقع، در )541همو، ( »گردد مشاهده و برسد وضوح و كشف غايت

 در غزالي .ديگر چيز نه است، و ضعف شدت جهت از وي معرفت دنيوي و خداوند اخروي

 با آن نسبت و» رؤيت«درباره  ،كند مي بحث خدا شناخت درباره كه آنجا سعادت كيمياي
 چنانچه و است ديدني جهان آن در و است دانستني جهان اين در«: نويسد مي چنين» معرفت«

 وي بينند چگونه بي و چون بي نيز جهان آن در را، وي دانند چگونه بي و چون بي جهان اين در

  )140همو، (.»جهاني نيست ديدار اين جنس از ديدار آن كه را،

  آراء  هاي شباهت
  غيرقابل توصيف بودن .1

خدايي كه زبان از وصف آن . اعتقاد داردقديس اوگوستين به خدايي غير قابل توصيف 
هستي در برابر خدا هيچ به  همه. عاجز است و بهتر است براي درك خدا هيچ حرفي زده نشود

رسد و هر چيزي هر چه قدر بزرگ هم باشد، در خور آن نيست كه براي وصف خدا  نظر مي
غزالي نيز در . نيست ما قادر به درك اين خداي وصف ناشدني در واقع انديشه. استفاده شود

خدايي غير . توان به او داد خدايي كه هيچ صفتي را نمي. اين باره با اوگوستين هم عقيده است
معقولات عقلي و تعينات  بيني است و همچنين بالاتر از همه قابل توصيف كه غير قابل پيش

توان  مي ين، بنابراخدايي كه داراي صفاتي است كه عقل از درك آن عاجز است؛ . قرار دارد
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خدايي كه انديشه و زبان از . دانند گفت كه هر دو انديشمند خدا را غير قابل توصيف مي
  .توان به او نسبت داد وصف و درك آن عاجز است و هيچ صفتي را نمي

  علت العلل. 2
او اعتقاد دارد . داند چيز را از او مي رسد و همه اي به خدا مي قديس اوگوستين در هر مسئله

اوگوستين خداوند را به . موجودات است هاست و علت همه نيكي همه خداوند سرچشمه
. شود داند كه منشاء هستي است و باعث نظم در جهان مي عنوان موجود كامل و مطلقي مي

از نظر او خدا علت همه چيز . غزالي نيز در اين مورد با قديس اوگوستين هم عقيده است
دهد و هر  موجود خداست كه هر چه بخواهد انجام مي منشاء هستي است و تنها. است

او مبداء اول عالم و برترين موجود  .آفريند موجودي را به هر صورت و شكلي كه بخواهد مي
 را است آن در چه هر و عالم نيا منشا توان گفت كه هر دو انديشمند مي بنابراين، است؛ 
 زين يغزال و ستها يكين همه هيپا داوندخ :ديگو مي نياوگوست كه ييجا تا دانند يم خداوند

  .داند يم موجود نيبرتر و عالم اول مبدا را خدا
  علم. 3

قديس اوگوستين اعتقاد داشت خداوند حقيقت علم است و به دليل آن كه علم و اراده و 
خداوند عالم بر همه . توانيم خدا را درك كنيم وجود غير قابل تغيير در خدا قرار دارند، ما نمي

غزالي نيز در . افتد آگاه است او منشاء طبيعت است و بر هر چه در عالم اتفاق مي. چيز است
كند كه هر چيزي در  او هم به خدايي اشاره مي .اين باره با قديس اوگوستين هم عقيده است

در واقع او به هر چيزي كه . افتد و به هر چيزي علم دارد جهان با دانش و قدرت او اتفاق مي
هاي  هاي زمين و هوا و تعداد ريگ ها گرفته تا تعداد ذره دانستن باشد؛ از تعداد آسمانقابل 

 االله مخلوقات يف الحكمه« غزالي در رساله. بيابان و هر چيز ديگري در عالم، آگاهي دارد
علم و حكمت خداوند صحبت كرده است و علم را يكي از صفات خدا  در باره» عزوجلّ

 و عتيطب در چه هر به خداوند دارند اعتقادتوان گفت كه هر دو انديشمند  يم داند؛ بنابراين  مي
 را عتيطب منشا نياوگوست كه چرا داناست؛ زيچ همه خداوند بر .است آگاه دارد، وجود يزندگ
 در چه هر به خدا كه باور دارد زين يغزال وست خدا يقيحق علم و معتقد است دانديم او آن از

  . داناست ،افتد اتفاق مي جهان
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  كلام. 4
. گويد نخستين بار كلام خدا را از طريق آواز كودكي شنيده است قديس اوگوستين مي

بيند كه به محض باز كردن آن با كلماتي  اوگوستين در نيمكتي يكي از رسالات عهد عتيق را مي
او . شود ر ميگذارد و از همان لحظه از كارهاي شهواني دو شود كه بسيار در او اثر مي روبرو مي

معتقد است خداوند به صورت غير مستقيم با او ارتباط برقرار كرده و اين مسئله باعث ايجاد 
او در كتاب اعترافات . تحولات دروني در او شده و سرانجام به مسيحيت روي آورده است

او  شنود كه به كه روزي با حالت پريشان و سردرگم در حياط، صداي كودكي را مي كند  بيان مي
  . »بردار و بخوان«: گفته است

توانست از طريق فرشتگان و  از طرفي ديگر، اوگوستين معتقد است با اين كه خداوند مي 
خواست اعتبار و آبروي آدمي از بين نرود  ها با انسانها صحبت كند، به دليل اين كه مي واسطه

 كه طور همان. اط برقرار كندخودش را به صورت انسان درآورده است تا بتواند با انسانها ارتب
 ذكر باي انسان شكل بهي اله كلام دنيرس به اعتقاد بر علاوه اوگوستين كه ميابي يم در شد، گفته
امام محمد غزالي نيز در اين  .كند مطرح مي را كلام نيا دريافت تجربه ،خود بارهدري داستان
طور كه خداوند زنده، دانا، توانا و  گويد همان او مي. با قديس اوگوستين هم عقيده است باره

ارتباط برقرار كرد و ) ع(با موسي مستقيماًتواند سخن هم بگويد؛ چرا كه خداوند  شنواست، مي
از نظر او كلام، يكي از صفات خداوند . هاي خداوند هستند   تمامي كتابهاي پيامبران، صحبت

ها وجود داشته و سخناني است كه از هر  مان ها، خبرها و فر ها، وعيد صورت وعدهاست كه به 
را يكي از  كلام توان گفت كه هر دو انديشمند مي تر است؛ بنابراين،  تر و درست سخني راست

 را انسان گفتن سخن با او كه معتقدند هر دو. دانند صفات هميشگي و تاثيرگذار خداوند مي
  . است كرده تيهدا

  آراء  هاي تفاوت
  تصوير ذهني از خدا .1

خدايي قادر، عالم . چيزهاست از نظر اوگوستين خدا علت همه چيز است و منشا نيكي همه
. حقيقت مطلق تنها در خدا وجود دارد. گيرند موجودات، از او هستي مي و خير مطلق كه همه

خدا وجود . كند نوراني مي خدا هم، هر كسي را در جهان او به عنوان پدر انوار است و كلمه
كامل و مطلقي است كه در همه جا نهان و در همه جا عيان است و باعث نظم در زندگي 
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براي ما فهميدن اين كه او  .تواند به زندگي ما معناي نهايي بدهد شود و تنها خداست كه مي مي
 و از ذهن فراتر و ما درون در حاضر را او خدا .تر است چه نيست از اين كه او چه هست، آسان

يا » من آن هستم«خداي قديس اوگوستين، خدايي به نام . بيند مي ما بر مسلط و ما از بالاتر
  در واقع رتبه. تر نيست و پدر و پسر با هم برابرند از نظر او پدر از پسر بزرگ. است» يهوه«

و درست است اوگوستين اعتقاد داشت پسر از پدر به وجود آمده . مسيح با پدر يكسان است
كه پدر و پسر و روح القدس مانند هم نيستند و با هم تفاوت دارند اما از نظر ذاتي با هم يكي 

روح القدس هم، نه پسر و نه پدر است، بلكه  .هستند و به خاطر روابطشان با هم تفاوت دارند
او . كند اين دو را بيان مي روح القدس رابطه. به صورت مساوي از هر دو به وجود آمده است

الهي است كه بين مردم و خدا و همچنين بين پدر و پسر رابطه برقرار  روح پدر و پسر و هديه
  .كند مي

قديس اوگوستين معتقد است با روي آوردن به مسيحيت توانسته است از طريق كتاب 
ما ميان خدايي كه به  گويد انديشه او مي. مقدس، مسيح و كليسا، خداي خود را پيدا كند

ت انسان در آمده تا خدايي كه بزرگ و دور و غير قابل دست يافتن است، همواره در صور
كنيم و از  ناپذير احساس مي از سويي خدا را دور دست نيافتني و پاياندر واقع . تغيير است

بينيم كه صورت جسماني پذيرفته و به شكل مسيح  سوي ديگر، او را خدايي كاملاً حاضر مي
آوريم كه روحاني و  كنيم، خدايي را به خاطر مي اين، وقتي ما به خدا فكر ميدرآمده است؛ بنابر

كنيم كه خدا به  رويم، احساس مي پايان ناپذير است، اما در همان حال وقتي به كليسا مي
توانيم با او ارتباط  صورت مسيح در آنجا حاضر است و آن قدر به ما نزديك است كه مي

كتاب مقدس ما را به سوي خود  وقتي كه خداي بزرگ و يگانهبرقرار كنيم؛ يعني در همان 
دهد؛  مسيح هم در همه جا حضور دارد و ما را تحت تاثير خود قرار مي كند، انديشه جذب مي

كران و بزرگي كه به صورت مسيح ظاهر شده است و درد و رنج بسياري را براي  بي  خداي
 .ميرد ايت درد و رنج در ناتوانايي كامل ميكند و در كمال توانايي در نه نجات ما تحمل مي

. مسيح خود خداست. كند تا به خدا برسيم قديس اوگوستين باور دارد كه مسيح به ما كمك مي
گويد ما براي اين كه با خدا ارتباط برقرار كنيم بايد خدايي كاملاً قابل  در واقع اوگوستين مي

. اي براي ما باشد در آمده است تا واسطهتجسم داشته باشيم و خدا در مسيح به صورت آدمي 
خدا در مسيح هميشه حاضر است و اگر با او ارتباط برقرار كنيم و ايمان بياوريم، نجات پيدا 

  .كنيم مي
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داند به  او خدا را بالاتر از هر چيزي مي. خدا نظر متفاوتي دارد اما امام محمد غزالي درباره
او براي خدا تقدس و جايگاهي برتر و بالا قائل  .تواند آن را درك كند طوري كه عقل نمي

همتا و بدون  خدايي ازلي كه بالاتر از هر گونه تعريف و توضيحي است، خدايي بي. است
. شريك كه داراي صورت نيست و شبيه هيچ چيزي نيست و هيچ چيزي هم شبيه خدا نيست

برسد، خداوند از آنها پاك  تواند آن را بفهمد و هر چيز كمي يا كيفي به ذهن انسان ذهن نمي
توانيم با خدا مقايسه  هيچ چيزي را نمي. است؛ چرا كه تمامي اينها صفات آفريدگان خداست

تواند در جايي جاي  نمي. تواند در جسم چيزي وارد شود خداوند نه جسم دارد و نه مي. كنيم
اندازه ندارد و . خدا عرض و جوهر نيست. تواند خدا را در بربگيرد بگيرد و نه جايي مي

  .تواند به اجزايي تجزيه شود نمي
  رويت خدا .2

خواهند و اين  ها خدايي مجسم مي قديس اوگوستين از يك جهت معتقد است كه انسان
علاوه بر اين، ما با خدايي كاملاً حاضر در اين دنيا روبرو شديم . خدا در مسيح حضور دارد

انسان نيز اين خداي . سيح ظاهر شده استچرا كه او صورت جسماني پذيرفته و به صورت م
جسماني را در اين دنيا ملاقات كرده است، اما غزالي برخلاف قديس اوگوستين، معتقد است 

تواند خدا را در اين دنيا ديدار كند؛ چرا كه در اين دنيا گرفتار حجاب نفس و  انسان نمي
تواند خدا را ديدار  رت ميها رفع شود، در آخ كارهاي نفساني است و زماني كه اين حجاب

  .اين ديدار از جنس شناخت مومن است و كيفيتش به معرفت انسان بستگي دارد. كند
  فيض يا لطف .3

انسان . هاست انسان فيض الهي در تمامي جهان و براي همه است معتقدقديس اوگوستين 
دهد كه  مسيحي بايد همه چيز خود را به خدا بسپارد و خداوند هم به انسان چيزهايي ياد مي

توانيم فقط با تلاش و كوشش خودمان به  ما در زندگي نمي. شود باعث رستگاري او مي
ندگي تواند خود را آبياري كند، ما هم در ز همان طور كه زمين بدون آب نمي. رستگاري برسيم

هميشه به فيض الهي نياز داريم؛ بنابراين، ما همواره به فيضي محتاجيم كه همچون نور 
همين  به خاطررا اوگوستين . خورشيد يا باران آسماني از سوي خدايي قدرتمند به ما داده شود

  .اند نظرش، استاد فيض ناميده
او كاملاً با . دارد لطف نظر متفاوتي دربارهامام محمد غزالي برخلاف قديس اوگوستين 

لطف مخالف است؛ چرا كه اين نظريه با آفرينش عالم از عدم در تناقض است و همچنين 
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از نظر او خدا . توانيم به لطف اعتقاد داشته باشيم چون خدا عالم و مختار است نمي: گويد مي
كلي انجام هر كاري را لازم باشد، در هر زماني كه بخواهد، به هر ش. قادر و مريد مطلق است

گيرد؛ در نتيجه اعتقاد به فيض با مختار  در واقع تا خدا اراده كند، هر كاري صورت مي. دهد مي
  . و عالم بودن خداوند در تناقض است

  كلام. 4
 كه يزمان درباور دارد  نياوگوست قديستفاوتي كه در بحث كلام وجود دارد اين است كه 

همچنين خدا براي آن كه اعتبار و آبروي . كي شنيدآشفته بود، صداي خداوند را از طريق كود
ها ارتباط برقرار  آدمي از بين نرود، خودش را به صورت انسان درآورده است تا بتواند با انسان

 سخن كه است معتقد يغزالامام محمد  مقابل در سخن بگويد، اماها  با انسانكند و به راحتي 
از هر سخني است كه به زبان  تر پاك و بالاتردر واقع سخن خدا . دارد يجا دل در خداوند

  .آورده شود

  گيري نتيجه
قديس اوگوستين يكي از كساني است كه بر مسيحيت و تاريخ تفكر غرب تاثير زيادي 

زندگي غزالي از . و امام محمد غزالي هم يكي از علماي بزرگ اسلام است گذاشته است
 .او هم در ترك دنيا به نوعي عرفان رسيده بود است؛ زيراقديس جهاتي شبيه زندگي اگوستين 

غزالي اتفاق محمد است كه در امام  تحول درونيشبيه  اوگوستينتحول شخصيت در همچنين 
  .دافتا

در اين مقاله به بررسي نظريات قديس اوگوستين و امام محمد غزالي در خداشناسي 
هر دو خدا را غيرقابل  مثلاً بررسي قرار كرديم؛هاي آراء را  ها و تفاوت پرداختيم و شباهت

اما خداي اوگوستين براي نجات آدميان صفات بشري را  .دانند توصيف و علت العلل و نور مي
تواند وارد جسم شود و شبيه چيزي  پذيرفته و وارد جسم شده است و خداي غزالي نمي

همچنين . را درك كند تواند آن خداي غزالي برتر از هرگونه تصور است و عقل نمي. نيست
 با جهان بيني قائل به نظريهفيض خداوند نياز داريم، اما غزالي  به هميشه ماگفت  اوگوستين مي

با اين  كند؛   هر دو معتقدند خداوند با سخن گفتن، انسان را هدايت مي. فيض مخالف است
ده است، اما تفاوت كه اوگوستين اعتقاد دارد كه خدا براي سخن گفتن به شكل آدمي درآم
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تر از  تر و منزه غزالي معتقد است كه سخن خداوند در دل جاي دارد؛ چرا كه بالاتر و پاك
  .حرف است

معرفت آنها  نحوه اما ،آنها خدا باور و خداگرا هستند يهر دو توان گفت، بدين ترتيب، مي
انديشمند، از جهت ن هر دو بيهاي بسياري  اگر چه تفاوت؛ بنابراين به خدا كاملاً متفاوت است
روحي و معنوي مشترك و كشش و اشتياق دروني  به دليل رابطه ،مذهب و جامعه وجود دارد

  .به تدريج از فلسفه و عالم ظاهر به الهيات و عرفان كشيده شدند
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